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اي ها كه در دوره» الشكوي / شكوائيهبث «اشعار حاوي گله و شكايت يا اصطلاحا           
خاص از تكوين شعر فارسي شايد بتوان آن را از ديدگاه انواع فرعي ادبي نيز بررسي كرد، هم 

اي از شعر فارسي، و هم از نظر انساني و روانشناسي، از نظر فني و ادبي بخش قابل ملاحظه
مهم از فطرت و رفتار آدمي را در مواجهه با دنياي خارج از خويشتن تشكيل ميدهند قسمتي 

و با توجه به اهميت اين مطلب، اقتضا ميكند كه گنجينة شعر فارسي و ميراث شعرا از اين 
زاوية نگاه نيز مورد بررسي كارشناسي و تخصصي قرار گيرد. اين مقاله ميكوشد، در مباني 

ارائه، و حد و رسم منطقي آن را » شكوائيه«و » شكايت«روشن از تعريفي  موضوع تحقيق
جامعتر  "تقسيمي"در منابع پيشين را مطرح و » شكوائيه«بيان كند.ايرادهاي وارد بر تقسيم 

از آن، بر پاية محورهايي صحيح و قابل قبول ارائه دهد و مباحثي جديد را در انواع آن طرح 
  و بررسي نمايد.

  لي اين هر دو، در آثار پيشين و دايره المعارفهاي فارسي احساس ميشود.كه براستي جاي خا
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  مقدمه

موضوع بث الشكوي در شعر فارسي، عليرغم اهميت و گستردگي، متأسفانه چنانكه           
و گذشته از اشاراتي پراكنده در جنب مطالب ديگر و بايد مورد بررسي جامع قرار نگرفته 

آمده، » مرثيه«و » حبسيه«هاي آن از جمله كه خصوصا در مورد معدودي از شاخهتوضيحاتي 
  كار اختصاصي و كارشناسي در اين زمينه صورت نپذيرفته است.

مع و در رديف اي كوتاه آن را جزو كلام جاارهدر آثار پيشينيان رادوياني و رشيد وطواط در اش
) و 81) و (حدائق السحر في دقائق الشعر،ص211حكمت و موعظه آورده (ترجمان البلاغه،ص

را بعنوان نوعي محتوايي از شعر فارسي » بث الشكوي«در منابع معاصر، دكتر حسين رزمجو 
مورد بحث كوتاه، و ولي ا... ظفري، حبسيه را در كتابي مستقل مورد بررسي قرار داده اند 

) و (حبسيه در ادب فارسي) در آثار دكتر شميسا 109واع ادبي و آثار آن در زبان فارسي، ص(ان
و دكتر زرين كوب، در جوف مباحثي همچون انواع ادبي، نقد ادبي و ديگر موضوعات مرتبط، 
نظرات كلي و بسيار مختصري بيان شده است. (انواع ادبي) و (شعر بي دروغ شعر بي نقاب، 

مقالاتي در حد بحثي كلي به رشته » بث الشكوي«انشنامة فارسي ذيل ) در چند د170ص
تحرير در آمده است. (دائره المعارف بزرگ اسلامي، ذيل بث الشكوي،دادبه) و (دانشنامة جهان 
اسلام،ذيل بث الشكوي،سرامي) و (دانشنامة زبان و ادب فارسي، ذيل بث الشكوي،ياحقي) و 

  )، ذيل بث الشكوي، عباسپور 2ه ادبي فارسيدانشنام -(فرهنگنامه ادبي فارسي
  شــكايت

  كه عاطفه اي از عواطف انسانيست، آمده است ؛» شكايت«در تعريف 
  )399شكا اليه زيدا، تظلم اليه من زيد و اخبره بسوء فعله (المنجد في اللغه ص -
 9چيزي...(لغتنامةدهخدا جشرح درد و رنج بي برگي خود به كسي بردن، ناليدن از كسي يا  -

  )14358ص
  ) 2056ص 2گله كردن از كسي نزد ديگري، تظلم، زاري، ناله(معين ج -
مقصود است، توجه به آغاز كاربرد و ريشة آن نيز » كلمه«از آنجا كه مفهوم ادبي و شعري   -

و  يدانسته اند كه آن نيز اصطلاحي قرآن» بثّ الشكوي«لازم مينمايد كه پيدايش آن را از 
  »قال انما اشكوا بثيّ و حزني الي ا... « سورة يوسف است كه ميفرمايد ؛  86برگرفته از آية 
ا ب«و »  كاربرد هاي آن در زبان معمولي و شعر«، »معاني لغوي و اصطلاحي«با توجه به اين 

، ميتوان دريافت كه »نگاهي منطقي به فطرت موضوع«و همچنين » دقت در آية شريفه
 »كسي يا چيزي وابسته به او«است كه از » ن درد و شرح آزاري به واسطة سخنبيا«شكايت 

 »شخص و مرجعي بالاتر و قادر بر او، يا خود وي«رسيده است، خطاب به » گويندة سخن«به 
در تقدير آن نهفته باشد. با اين تعريف وجود چهار عنصر در » نوعي اميد اصلاح و جبران«كه 

  همان علل اربعة منطقي هستند ؛هر شكايتي ضروري است كه 
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) شاكي(علت فاعلي): كه از كسي يا چيزي كه باعث رنج و الم او ميشود (و يا شده) شكايت 1
  ميكند.

) شكايت شده يا مشكو(علت مادي): آنچه كه باعث رنج و الم شده و از آن به مرجعي شكايت 2
  ميشود. 

معمولا از يك ذي شعور است، خود اين عنصر با توجه به طبيعت موضوع، كه شكايت آدمي 
  ميتواند دو بخش باشد ؛

  الف) شخص مسئول، كه آمر يا عامل اصلي رنج و الم است.     
» شخص دوم فاعل و مجري«يا » فعل و رفتار باعث آزار«ب) سبب و واسطه، كه همان      

  آن است.
 »شكوا«همان ) شكايت(علت صوري): سخني كه واسطةرساندن پيام رنج و الم است كه 3

  باشد.
) مشكو اليه(علت غايي): مرجعي كه به او شكايت ميشود تا رفع الم نمايد و هدف از شكايت 4

  نيز،آن است.
  و بر اساس آنچه كه از همة اينها بر ميĤيد، از شرايط شكوا آن است كه ؛

» آن رفع بالاتر و توانا بر«به كسي » پايين و ناتوان در رفع الم«شكايت همواره از كسي  -
  صورت ميگيرد.

موجود است و شكوا در اصل » آرزو، اميد و طلب تغيير وضع و رفع الم«در بطن شكايت  -
  به وسيلة مدح، خواهش يا تضرع و زاري است.» آن تغيير وضع«تمناي 

  شكوائيه يا بث الشكوي

اطلاق ميشود كه عاطفة اصلي سخن در آن » شعري«به » بث الشكوي«يا » شكوائيه«
باشد. اين شعر در قرون اوليه معمولا به صورت قصيده و در دوره هاي بعد در همة » ايتشك«

قوالب متنوع شعري آمده است. با بررسي نمونه هايي از آغازين دورة شعر فارسي، كه گاه 
شكوائيه نام گرفته اند، ميتوان ديد كه دو شرط فوق الذكر الزاما مورد مراعات نبوده است از 

رودكي را برشمرده اند(نگـ. دانشنامة جهان اسلام و » دالية«نمونة آن، كه جمله اولين 
فرهنگنامة ادبي فارسي، ذيل بث الشكوي) و در آن از وضع موجودش در مقايسه با رفاه و 
تجملي كه قبلا داشته و ريختن دندان هايش ناله كرده، اگر ابيات موجود و به جا مانده تمام 

زي است كه امكان برگرداندن آن نيست و بر كسي است كه اختيار قصيده باشد، شكايت از چي
ي است از خود و بر خود، اما شكايتنامة انوري » شرح درد«چنين كاري را ندارد و در حقيقت 

از فتنة غز نمونة كامل و طبيعي يك شكوائيه است كه خطاب به خاقان سمرقند بوده و علت 
  آلام ايشان است ؛ غايي آن طلب توجه به وضع مردم و ترميم
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  به ســمرقند اگر بگذري اي باد ســــــحر 
ــوختـه را دريـابد      بي گمـان خلق جگرسـ

  

  نامــة اهل خراســان به بر خاقــــان بر...  
ــان    يـابـد ازين گونه خبر  چون زدرددلشـ

  )205(ديوان انوري ص

  انواع شكوائيه

المعارف بزرگ اسلامي آن را بر چهار نوع شخصي، اجتماعي، سياسي و فلسفي تقسيم هداير
) و دانشنامة جهان اسلام نوع عرفاني را هم به آن افزوده است 344كرده (همان،ص

ند. نقد كليي از ه هايي مدلل و چندان شرحي از آن ها بيان نكرده ا) ولي نمون243(همان،ص
ها در پايان نامه قيد شده و اينجا به نقد مختصر، تبيين انواع شكوائيه و بيان تقسيم اين مقاله

  كلي چارچوبهاي تقسيم اكتفا ميگردد.
  شكواي فلسفي

و  هستي و ماهيت آنهاستفلسفه، سعي و تلاش انديشة آدمي براي يافتن روابط كليِ عناصر 
را از خود » احساس و عاطفه«در اين طريق از هيچ ياريگري مدد نميجويد و در كل هر گونه 
قائل نيست. اين اولين » عشق«دور ميكند از جمله، اعتباري به نيروي بزرگ همين هستي، 

در  ،محل افتراق و عدم سنخيت فلسفه و شعر است ولي بديهي است انديشه هاي فلسفي نيز
كنار عرفان، گاه براي ترويج خود از نيروي ادبيات و شعر بهره جسته اند. بعضي اشعار فلسفي 

كه در واقع نوعي دهن كجي به آفرينشند و در برخي » شكوائية فلسفي«گونة موسوم به 
)، اصولا و به 243مقالات آنها را كفرآميز هم خوانده اند (از جمله؛دانشنامة جهان اسلام،ص

خشك و بي احساس است و به «وجهتري از دايرة شكوا بيرون ميمانند. اگر فلسفه ، دليل م
غالبا تهمت بي يقيني به مرجع آفرينش را نيز، «و » وقعي نمينهد» احساس و عاطفه«نيروي 

» داور«و » مخاطب«آنگونه كه يك انسان احساسي و معتقد در ذهنيت خود دارد و او را 
باور وجود مرجعي « همين » شكايت«، برغم آن، مبناي »يكشدخويش قرار ميدهد، به دوش م

شكواي «است. بر اين اساس، در حقيقت » خواهش و ناله براي التفات و تغيير«و » بالاتر
را » ردعوت به تفك«و » تفكر«نميتواند وجود خارجي داشته باشد مگر اينكه هر نوع » فلسفي

كه حاوي اين عنصر هستند و مباحثي عقلي و هايي را سفه حساب كرده و اشعار و شكوائيهفل
استدلالي مطرح ميكنند، تحت اين نام گرد آوريم. اندك دقتي در اينگونه اشعار به روشني 

  هستند ؛» انتقاد، اعتراض و يا عصيان«نبوده و در اصل » شكوا«نشان ميدهد كه آنها 
ــدمي   ـــدي نام ـــود ب ــه خ ــدنم ب ــر آم   گ
ــراب    ــدرين ديرخ ــه ان ــدي ك ــه زان نب   ب

  

ــدي كــي شــدمي  ــن ب ــه م   ورنيزشــدن ب
ــدمي  ــه  ب ــه  شـــدمي، ن ــدمي،  ن ــه آم   ن

  )93(رباعيات خيام، ص

  شكواي اجتماعي
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با «ا هاست. گرچه بعضي از شكوائيه» ماعياجت«ها، نوع ديگر شكوائيه، بنا بر تقسيم دانشنامه
  ، ميتوانند منطبق بر اين نوع باشند، ولي شايستة توجهست كه ؛»ين كلمهمعناي امروزي ا

هايي كه موهم انتساب به اين نوعند، در چارچوب دو نوع ديگر، اولا بخش بزرگي از شكوائيه -
  كه در تقسيمات متداول مورد غفلت واقع شده و در ادامه خواهد آمد، قرار ميگيرند.

واقعيت مهم و گريزان از چشم نبايد غافل بود. در عصري كه  در ثاني در بررسي آنها از يك -
در ذهن فرد وجود دارد » اجتماع«و » جامعه«هاي اوليه بدان عايدند، تصويري كه از شكوائيه

تصوير و برداشت انسان امروزي از آن نيست. جامعه اي كه او ناخودآگاه ميشناسد، علاوه بر 
ايل و تيره و طايفه و عشيره و قبيله و... را شامل صنف و پيشه و طبقه، جامعه هايي چون 

هم دو جامعه اي هستند كه دين سعي دارد معنايي از آنها در ذهن » امت«و » ملت«ميشود. 
  خلق كند. » مؤمنين به ايماني واحد«و روح 

از طرف ديگر برابريهاي فردي و شهروندي كه امروز ميان افراد اجتماع هست، در آن دوران 
» جامعه و اجتماع«وجود خارجي ندارد. همين نابرابري فردي نيز مانع آن است كه  مفهوم و

مصداق واحدي در ذهن انسان آن روز بيابد. اين واقعيت در آثار منظوم و منثور پيشين هم 
مطلقا در معاني امروزيشان نيامده » اجتماع«و » جامعه«به روشني پديدار است و اسمهاي 

است، كه هر جا طبقات » مردم«اقعيت نحوة كاربرد اسم جمع فارسي اند. تأييد ديگر اين و
يد ق» مردمان«متنوع و كليتري از انسانها مراد بوده، غالبا بصورت جمع الجمع بكار رفته و 

با مفهوم امروزيشان در دوران » اجتماع«و » جامعه«گرديده است. نخستين حضور اسامي 
اسي اجتماعي و حركت جوامع به سوي شهرنشيني مؤخر قاجار است كه هم بدليل تحولات سي

هاي بزرگ و يكدست تر شدن، و هم به خاطر آشنايي روشنفكران با انديشه هاي غرب، از 
زبانهاي اروپايي ترجمه و در اشعار شاعران آزاديخواه و انقلابي نمود مييابد. بديهيست در اين 

طيف معنايي امروزي به خود بگيرند را با » اجتماعي«دوره اين نوع شكايتها ميتوانند صفت 
ولي با بررسي انواع نمونه هاي پيشين و تعمق در آنها ميتوان دريافت كه اين شكوائيه ها 

ي را كه غالبا نيز از خواصند، مخاطب قرار »مجموعة خاص«يا » صنف«، »قشر«، »طبقه«
 ميدهند.

يه قصيدة ناصرخسرو در گلا« بعنوان نمونه، دانشنامة جهان اسلام در توضيح اين نوع شكوائيه
) درصورتي كه 243ص2معرفي ميكند.(همان ج -بدون ذكر خود شعر -را» از مردم خراسان

  اگر به قصيده مراجعه كنيم ناصرخسرو، خود در آغاز سخن و همان مطلع قصيده ميگويد ؛
ــلام كن ز من اي بــاد مر خراســــان را   سـ

  
مراهل فضل و خرد را نه عام نادان را

ــر   ــت بلكه طبقه و قش ــت كه جامعه (به معناي امروزيش) مخاطب نيس ــني پيداس و به روش
خاص مقصـود اسـت. با اين وصـف و با منظور نظر داشتن اين واقعيت، آن دسته از شكوائيه    
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شــاملتري از آحاد مردم را در بر ميگيرند، ميتوانند كه جمع » اجتماعي«هاي قابل حمل بر 
  محسوب گردند.» شكواي اجتماعي«توسعا 

  شكواي عرفاني

رسيدن به كنه آن » ما عرفناك حق معرفتك«كه به استناد » عرفان«اگر از معناي حقيقي 
در وسع هيچ آفريده نيست، بگذريم و مفهوم اصطلاحي آن را، كه دلالت بر حدي ميسر و 

ت اس» خداوند«رسيدن به مقام شناخت » عرفان«از معرفت ميكند، در نظر بگيريم،  محتمل
براي سالك راه حقيقت. اين مقام كه حد نهايي سلوك و پايان » خود«بعد از وصول شناخت 

است، پس از مرحله هاي طولاني و احوال صعب براي سالك پيش » وصال حق«آن و در واقع 
است و بي آن هيچ قرب و وصالي » رضا و شكر«اارزشترين آنها ميĤيد كه يكي از مهمترين و ب

  ممكن نخواهد بود :
ــت    ــكـر او را بــردنيســ ــبـر و شـ ــار صـ   ب

  
ــي و بيســت    ــال خواهي س ــد س   خواه درص

  )255(مثنوي معنوي،ص

ل خويش و شرب خويش... اما شرط علم كه هركس از حا اند اندر رضا وو سخن بسيار گفته«
ه، رسالة قشيري»(از آن چاره نيست راضي به خداي، آن بود كه بر تقدير خداي اعتراض نكند.

  ). و...296ص
و در واقع نشانة نبود آنهاست در دل آدمي، و بديهي » شكر و رضا«مقابل  نقطة» شكايت«

اين معني به سخن مستقيم هم در  است كه نميتواند حقيقت حال يك عارف و سالك باشد.
  آثار عرفا تجلي كرده است :

 »وگفت علامت صبر سه چيز است، ترك شكايت و صدق رضا و قبول قضا به دل خوشي«
  ). و...280ص (تذكره الاوليا،

ي و در بعض» محتوايي عرفاني دارد«و » شكايت است«بنا بر اين واقعيت، شعر و سخني كه 
نام گرفته، اصولا ميتواند يكي از » شكواي عرفاني«موضوع پرداخته اند منابع كه تا حدي به 

  دو نوع زير باشد :
از زبان يك عارف واصل حقيقي صادر شده است، ولي در واقع امر مصداق حال خود وي  -

تعليم مباني «و » هدايت سالكان«براي » شرح راه«نيست و تظاهر به شكايت است جهت 
  ».طريقت

را در نيافته و سخنش به هر نوع و دليل، تشبه به سخن » شكر و رضا«د مقام گويندة آن خو -
  عارفان راستين ميباشد.

گرفتاران «گرچه بداهت عقلي موضوع روشن است و در ميان مشتهران و متخلقان به عرفان 
كم نبوده و نيستند، ولي طبيعتا در بررسي اين اشعار، » مدعيان كذاب«و » وهم و خيال
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متوقف شده و وارد اين تقسيم » شكواي عرفاني«همان مرحلة تعيين نوع كلي  بايستي در
  جزيي نگرديد.

  شكواي سياسي

دسته بندي ميشوند، و براي ارائة تعريف روشن » سياسي«در بررسي شكواهايي كه تحت نام 
  و بيان مرزهاي منطقي آن، دو وجه مهم قابل توجه و دقت نظر است :

به مرور و با تحولات » جامعه و اجتماع«نيز همچون » سياست«لمة ) معناي كلمه : معناي ك1
اجتماعي و شرايط زمان تغيير كرده و مفهوم جديد و مستفاد امروز آن با آنچه كه در ابتداي 

  كاربردش داشته، تفاوتهايي دارد. دهخدا و معين در معناي تاريخي آن مينويسند :
  )1966ص 2(معين،ج» تنبيه كردنحكومت كردن، عقوبت كردن، سزا دادن،  -«
مجازات و عقوبت كردن... كشتن... حكومت كردن... پادشاه بايد كه مخالطت و مجالست با  -«

اهل علم و فضل كند زيرا كه پيدا كرديم كه كار پادشاه سياست كردن ظاهر است و كار عالم 
 سياست كردن باطن است (حدايق الانوارامام فخررازي)... مصلحت، تدبير،

  )13866و13865ص 9دهخدا ج»(دورانديشي...
با توجه به اين معاني و كاربردهايي كه به وفور در كتب تاريخ آمده، معناي تاريخي آن را 

بوده  »تدبير يا مجازات و مكافاتي با روش تدبيرآميز«اينگونه ميتوان استنباط كرد : سياست 
مصلحت «درجهت » ن را داشتهسلطان و حاكم كه بنا بر عرف جامعه حق آ«است از جانب 

  ».حكومت خويش
از طرف ديگر معلومست كه حكومت در طول تاريخ غالبا در اختيار مطلق يك فرد و هم جهت 
با آن، وابستگانش بوده است. با تحولات اجتماعي و تغييرات گسترده در نوع حكومت كشورها، 

 هر انديشه و«يشود شامل معناي سياست نيز تغيير ميكند و آنچه امروز از آن استنباط م
در جهت هر نوع دخالت در مديريت قانوني و اجرايي مملكت و  فعاليتي، از جانب هر كسي،

ميگردد، و بديهيست اين دو تعريف تفاوت بسيار داشته و محدودة شمول » امور كشورداري
  بسيار متفاوتي را ميتوانند در بر گيرند.

يره المعارفها، در تعيين موارد شكواهاي سياسي دقت ) مصداق كلمه : با توجه به مقالات دا2
كافي صورت نگرفته و اصابت نظر تحقق نيافته است. اين مقالات به ضرس قاطع حبسيه ها 
را شكواي سياسي قلمداد كرده و تقريبا اين نوع را بدان منحصر نموده اند. اگر حبسيه يا 

اعتراضي هم بكند، ولي موضوع مورد شكوائيه اي خطاب به شاه و حاكم بوده، و بر وي حتي 
نظر كاملا فردي باشد و طلب شكوائيه نيز از مرز شخصي بودن تجاوز نكند، اصولا بايد آن را 
شكوائيه اي شخصي به حساب آورد چرا كه سياست جنبة جمعي و اجتماعي دارد. ازجمله 

شنامة ني است (دانشكوائيه هايي كه سياسي خوانده شده اند، حبسية معروف به ترسائية خاقا
  ؛ شخصي فراتر نميرود) ولي بديهي است كه طلب آن از موضوعي كاملا243جهان اسلام، ص
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ــژادا    ــر نــ ــيحا خصــــلتا  قيصــ   مســ
ــدس     ــت المقـ ــدن بيـ ــر ديـ ــه بهـ   كـ

  

  تــــورا ســــوگند خــــواهم داد حقــــا...
ــا     ــاه دنيـ ــواه از شـ ــان بخـ ــرا فرمـ   مـ

  )28(ديوان خاقاني، ص

  با توجه به آنچه بيان شد حدود شكواي سياسي را اينگونه ميتوان ترسيم كرد :
از رفتار و روش «، »مشكوعنه آن غالبا امري عمومي و جمعي است«شكوائيه اي است كه 

طلب پيدا و پنهان آن نيز غير شخصي است « و» حكومتي يا شخص حاكم حاصل شده است
 ».مورد نظر است» رفتار و روش«راي خود چيزي نميخواهد و اصولا تغييري در همان و ب

  شكواي شخصي

فراگيرترين و از جهتي مهمترين نوع شكوائيه، شكواي شخصي است. هم از نظر انساني و 
بنايي م -و اصولا هر سخن و رفتار عاطفي ديگر -روانشناسي و بطور طبيعي، انگيزة شكايت

) و هم از جنبة تاريخي، آغاز شكوائيه همراه غلبة نوع شخصي بوده 1دارد(نفساني و شخصي 
منبعث «است. بنا بر ماهيت موضوع و بر اساس تقسيم منطقي، ميتوان گفت هر شكايتي كه 

در طلب آشكار و نهان آن بتوان نشان خواهشي براي «و » از انگيزه اي فردي و شخصي باشد
، شكوايي شخصي است. تفاوت آن با دو »د، دريافتخود يا شخصي منسوب و متعلق به خو

نوع اجتماعي و سياسي، كه گاه و در زبان بعضي شاعران بسيار به هم نزديك مينمايند، در 
آن است كه مجموعة افراد مورد نظر دو نوع اجتماعي و سياسي، بسيار وسيع تر از شكواي 

فراتر نميرود و » افع ماديگروهي كوچك هم من«يا » خانواده«، »خود«شخصي است كه از 
اين قطعا برخاسته از يك انديشه و اعتقاد است و اصولا ميتواند شاخصي بر ايثار گوينده  باشد. 
از نظر كمي شايد بيش از نيمي از شكواها شخصيند و در بعضي ديگر از شكايتهايي كه ظاهرا 

 »د آگاه سخنگوضمير ناخو«و يا » انگيزة پنهان سخن«غير شخصي مينمايند، شايد در 
  محركي شخصي و نفساني نهفته باشد.

  شكواي ديني، مذهبي

اصولا نوع ديگري از شكوائيه در اشعار شاعران قابل مشاهده و تشخيص است كه به مباني 
ديني و مذهبي زمان ميپردازد. اين نوع از شكوائيه (به همراه شكواي اخلاقي) در منابع سابق 

و جايش خالي مانده است. در اين شكوا، بطور مستقيم يا الذكر مورد فراموشي واقع شده 
 كه به باور دروني شاعر با -غيرمستقيم، از تحريف و فساد اعتقادات و مباني ديني و مذهبي

 روشنگري و شكايت -گذشت زمان و تأثير عواملي رو به انحطاط رفته و باعث آزار روحي اوست
  ناميد ؛» يشكوائية ديني، مذهب«ميشود و ميتوان آن را 

  امتت را چون نبيني برچه ســانند اي رســول
ــتند فتنه برجهان ، ازدين حق ــتسـ   گر نگشـ

  

ــانند اي رسول   بيشتر جز مر ستوران را نمــ
ــول...     چون جهـاننـد وطلبكارجهانند اي رسـ
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دايره المعارف بزرگ اسلامي شكوائيه هاي عرفاني را شـايد متأثر از همين واقعيت اسـت كه   
جزو شكوائيه هاي شخصي طبقه بندي ميكند.(همان، » تجربه اي شـخصـي بودن  «به دليل 

  )346-343صص
ــند هيچ   ــود دنيا را همي جويند و ننديش   س

  
  گرچه ازدين وشــريعت برزيانند اي رســول.. 

  )304(ناصرخسرو،ص

بيشتر شكايتها و نكوهشهاي ناصر خسرو و شكواهاي حافظ از زاهدان و دينفروشان و... در 
  قالب اين نوع شكوائيه قابل بررسي است.

  شكواي اخلاقي

در سخن شاعران ميتوان نوع ديگري از شكوا را ديد كه از مراعات نشدن اصول اخلاقي و افول 
  تقادي در ميان انسانها شكايت ميكند ؛ارزشهاي اع

ــا    ــد وف ـــدوم ش ــروت و مع ــد م ــوخ ش   منس
  شــد راســتي خـــيانت و شــد زيركــي ســفه 
ــق    ــمهاي خل ــه رس ــه هم ــت باژگون   گشتس

  

  زين هردو مانـده نـام، چـو سـيمرغ و كيميـا     
  شــد دوســتي عــداوت و شــد مردمــي جفـــا

ــردون  ب  ـــره  و گ ـــالم  نبهـ ـــن ع ــا...زي   يوف
  )56(ديوان سنايي ص

اين نوع شكايت شاعران از معدوم شدن ارزشها و فضايل انساني در ميان ابناء زمان، كه در 
خواص و الگوهاي «مينمايند، با اين دليل روشن كه مخاطب اصلي آنها » اجتماعي«نگاه اول 

، اصولا شكوائيه هايي اخلاقي هستند كه »ربيت پذيرعوام تابع و ت«است نه » اخلاقي جامعه
  از مباني اخلاقي و مرامي بر ميخيزند.

  شكواي مادي، شكواي معنوي

يك تقسيم محوري و مهم شكوائيه، كه جاي شرح وافي آن در ميان شروح و تقسيماتي كه 
 »يمعنو«و » مادي«شده به راستي خالي مينمايد، تقسيم آن به » بث الشكوي«در مورد 

ها رنجشي دنيايي و برخاسته از تعلقات جسماني است. است. انگيزة سرايش بعضي شكوائيه
 داين اشعار صريح يا پوشيده طلبي مادي و حقير را دنبال ميكنند، گر چه استبعادي نيز ندار

هاي ديگر برخاسته از انديشه هاي معنوي و آلام روحي كه شكايتشان بحق باشد. شكوائيه
است و يا، بر » گنگ و سر در گم«ب شكايت در آنها معنوي است كه معمولا يا شاعرند و طل

» متعالي و الهي«بشناسند، » قادر به اصلاح و تغيير وضع«اساس همان افكارشان اگر مرجعي 
  است. هر چند در مورد اخير نيز الزامي نيست كه شكوايشان بحق باشد.

  شكايت حقيقي، شكايت تغزلي

دن لحن و سبك خاص خود، زماني كه شكايتي را در بر ميگيرد، آن را به غزل بدليل دارا بو
و  كشيو ابرو و زلف او، بي وفايي، عاشقرنگ و شكل خويش در ميĤورد. شكايت از يار، چشم 
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عاشق آزاريش، شكايت هجران، شكايت چرخ و فلك و آسمان، بخت و... مواردي هستند كه 
  شايد نتوان شاعري يافت كه 

  )13) اين شعر در ديوان عبدالواسع جبلي هم آمده است.(ديوان جبلي، ص1 
  مصاديق اين گونه شكواها در ديوانش موجود نباشد. در شكايتي از عاشق كشي يار ميگويد ؛

  دي كه خلقي رابه تيرغصه كردي سينه چاك
  

  گرنميكشـــتي مرا ازغصـــه ميگشـــتم هلاك
  )423محتشم غ(ديوان 

ــي    ــر و زارم بكش ــي خنج ــه كش ــواهي ك   خ
ــي گنـــاهم كشــتي  ـــزون چــو ب ــار ف   صــد ب

  

ــي     ـــارم بكش ــه شرمس ـــرا ك ــرده ، مـ   از ك
  يكــره  چـــه شــــود گناهكـــارم بكشــي     

  )304(ديوان نشاط ص
است و بديهي است آن را در مفهومي غير معناي روشن » كشتن«كه از دلالت اشعار معني 

اصلي به كار ميبرد و شكايت، حقيقي نيست. يا در مثالي ديگر، معدود شاعراني كه از روش 
برده باشند، در غزلهايشان از » هجران«و » عشق«زندگيشان معلوم است نمي توانند بويي از 

  شكايت هجران فرياد ها سرميدهند.
را مطلقا حقيقي گرفت، در عين حال » تغزلي«يد اينگونه شكايتهاي بر اين اساس گرچه نبا

نميتوان به صرف آمدن در غزل از كنار آنها بي توجه نيز گذشت. لذا به عنوان يك اصل در 
» زليتغ«و » حقيقي«، ترسيم مرز ديگري ضروري است كه همانا تقسيم به »شكوا«بررسي 

  ناميد.» شكواي تغزلي«بايد  است و اينگونه شكواهاي غيرحقيقي را اصولا
  شكواي واقعي، تشاكي

گاه شعر شكوايي گرچه از نظر صوري شكايت است و شرايط لازم آن را داراست ولي مصداق 
حال نيست و واقعيت ندارد. مورد اين شكايت از نظر طبيعي محتمل است اتفاق بيافتد و حتي 

ن آن در طي شعر جاري، يا ممكن است زماني براي خود شاعر پيش آمده باشد ولي بيا
دور از «و يا به قرايني » مقصود شعر نيست«و » موضوع حقيقي سخن«، »مصداق حال«

لا، ناميد. اصو» تشاكي«يا » تظاهر به شكايت«و در حقيقت بايد آن را » واقعيت و دروغ است
  آن را در سه نوع كلي ميتوان ديد ؛

ند. در »تشاكي«ي از نوع اول انمونه شكايتهاي آمده در بعضي تغزلهاي قصايد مدحي، -
هاي اوليه شعر فارسي كه قصيده صورت مصنوع و ابتدايي خود را  كاملا مراعات ميكند، دوره

اصولا اكثر تغزلها تصويرهايي ذهنيند و در شب سرايش قصيده و آمادگي براي ارائه در مجلس 
آماده سازي ذهن ممدوح است.  بار، در ذهن شاعر اتفاق مي افتند، و هدف آن زيبايي تخلص و

در اين موقعيت، گاه شكايت نيز، كه حالي از احوال آدميست، موضوع تغزل قرار ميگيرد. انوري 
  در مدح ممدوحي دارد ؛
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ــرار غايب  ــــــ ــت از دل  من قــــ   گشـ
ــادان   ــب شــ ــري ــف ــور و دل ــخ   دل دم
ــوق بتي كــه هســــت پيوســــت    معشـ

  ز حالـــش از توبــــــه  برآمـــــــــده    
  

ــب   ــود  به  از  نوايـ ـــ ـــ ــارم نشـ ـــ ـــ   كـ
ــسار غايب...  ــــ ــر و غمگــ ــــ   غم حاضــ
  عشقش چــــــو زمــــــانه پر عجايب...   
  هر روز  هـــــــــزار  مــــــــــــرد  تايب... 

پــس از ايــن تشـــاكي و در بيــت تخلـــص، خــود صـــريح و مســتقيم نيـــز بــه غيـــر       
ــن    ــودن اي ــي ب ــكايت آميـ ـ «واقع ــخن ش ــده    س ــدح آم ــة م ــوان ديباچ ــه عن ــه ب ، »ز ك

  اشاره دارد ؛
  زيبــــا بود آن ســخــــــــن كه باشــد   
ــلك    ــــ ــوزرا  مؤيد المــ ــــ ــدرالــ   صـــ

  

  ديبـــــــــاچة  آفـــــــــرين  صـــــــاحب
ــراتب...     ــدة  مـ ـــ ـــ   دست و  دل و  ديـ

  )15(انوري، قصيدة

سروش و صبا در مقام پيرو و مقلد قصيده سرايان بزرگ، بوفور تشاكيهايي در در دورة اخير، 
  تغزل قصايدشان دارند.

نوع دوم، شكايتي است كه گوينده به هر دليل، به دروغ تظاهر بدان ميكند و بنا بر قرينه  -
از  زاي ميتوان دريافت كه نميتواند واقعيت داشته باشد، بداهت عقلي اين نوع، آشكار و بي نيا

راي ب» قرينه و دليلي«شرح و اثبات است، و آنچه در تشخيص اين نوع لازم است، توجه به 
آن است. اشعار شكواييِ غير صميميِ شاعران در مصيبت، » غير واقعي بودن«پي بردن به 

مريضي يا مرگ شاه و وزير و... ميتوانند گونه اي از اين نوع محسوب شوند و گاه به اندازه اي 
  د كه به راحتي به چشم ميĤيند.تصنعين

شود و ناشي مي» مدح شبيه به ذم«يا نوعي » بيان به ضد«سومين گونة تشاكي، از صنعت  -
  شاعر، سپاس و شادي خود را با ظاهر شكايت بيان ميكند ؛

  فغان كاين لوليان شوخ شيرين كارشهرآشوب
  

چنان بردند صبر ازدل كه تركان خوان يغمارا

بده ساقي مي باقي كه درجنت نخواهي «، و دلالت بيت قبلي ؛ »اين«به قرينة صـفت اشارة  
و حال و هواي كليت غزل كه شــاد و بشــارت » يافت/كنار آب ركناباد وگلگشــت  مصــلي  را

» شــادا«و » خوشــا«در حقيقت در مفهوم ضــدش ؛ » فغان«آميز اســت، ميتوان دريافت كه 
ي ااي رفت، شكواي عرفاني هم با هر دو نوعش گونهآمده است. همانطور كه پيشتر نيز اشاره

  تشاكي است.
  مباحثي در جوانب شكوائيه
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ايي هيان انواع بحث نشده، و طرح تقسيم، نقد اقسام آن و ب»بث الشكوي«حال، پس از بررسي 
اية محورهايي مستقل، به شرح مباحثي در جوانب شكوائيه و ذكر مطالبي در اجزاي جديد بر پ

  آن پرداخته ميشود.
  حضور مشترك انواع شكوا

آن نوعيني از شكوا كه نقيضان لا يجتماعانند و اصولا نميتوانند همزمان در انگيزه و روح يك 
» تغزلي-حقيقي«، »غيرشخصي-شخصي«، »معنوي-مادي«شكايت حاضر باشند، شكواهاي 

هستند كه تضاد ذاتي دارند. در حالت طبيعي و با مطالعة موارد شكوا در » تشاكي-واقعي«و 
اي واحد، ميتوان نشانه هاي چند نوع متفاوت از شكوا را شعر فارسي، گاه در جوف شكوائيه

و ) كه اين امر به دليل قرابت ذاتي 243تشخيص داد (نكـ. سرامي،دانشنامة جهان اسلام، ص
  پيوستگي طبيعي امور زندگي اجتماعي است.

  وسعت دامنة شكوا

موجود است، دو وجه دارد » امر يا طلبي«از يك زاوية نگاه هر كلامي كه در ظاهر يا باطن آن 
، و يا كراهت و دافعة »اي استيا ميل و جاذبة وصول به مطلوب و نداشته« و انگيزة آن 

ل به فعل كلامي تبدي«نجا كه اولا انگيزة دفع نامطلوب اجتناب از نامطلوبي، و نوع اخير از آ
ميل و آرزوي تغيير آن در ذات فطرت، و شايد دل «و ثانيا » مخاطبي ميپذيرد«و » ميشود

، ميتواند توسعا و تشابها شكوا به نظر آيد و از اين »گوينده و احيانا تقدير سخن موجود است
). مثنوي دوم 1،كه طنز و هجو نيز شكوا هستند(نقطة نظر حتي نه انتقاد، ذم، حبسيه و... 

  يغما كه حكايتي طنزآميز و هزلي است، در ابيات پاياني و از زبان پيرِ حكايت، دارد ؛
ــت    چــهــل روزازپــيش وپس چــپ وراســ
ــان   ـــ ــكار و نهـ ــرد آشـ ـــ ــم  خـ ـــ   به چشـ
ــت  ــه اســ ــا زمين هفــت وگردون ن   مگو ت

  

ــد ــند وكاست ه بي دلم ديـ ـــ ــژي افكـ ـــ   كـ
  يـــدم جهـانگــــرفته است د    ...همــي گ 

ــر و بالا  گ ــان زيـ ــ ...جهـ ــدر گـ   است ....انـ
  )259ص1(ديوان يغما ج

 -كه شرح كراهت و درد زندگي از ديدگاه اوست به زبان هزل. جهت برخي اشعار شكوايي
ت و در قالب طنز جنبة شكوايي و دردآميز دارند. تفاوت هزلي دوران مشروطه نيز اينگونه اس

ميان اين دو در آن است كه يكي بدون تسلط بر نفس خويش به طور خودخواهانه و غيرارادي 
گرفتار عكس العمل غريزي هزل و هجو است و از اين رو در غير جنبه هاي مثبت نيز آن را 

م و آگاهي به عنوان روش روشنگري آن را به كار ميگيرد و ديگري با تسلط بر خويش و با عل
برگزيده است. از زاوية نگاهي ديگر و اصولا از نظر بياني و با توسع معنايي، هر سخني كه از 

و هر سخني كه در » عاطفة شكر«محتواي آن بوي رضايت و مدح به مشام رسد سنخيت با 
» شكوا«د، با اين تبيين كه دار» عاطفة شكايت«ضميرخود نارضايتي و ذم نهان دارد قرابت با 

سخن نارضايتمندانه اي است كه در آن از نقل خبريِ اوليه، بي تصميم و هيجاني گذشته و 
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پس از راسخ شدن آن معني المي در ذهن، در چارچوبهاي معقول، با حفظ پيوندها با مخاطب 
 كار به سرودن -»طلب شكايت«و » مشكواليه« -سخن و يافتن دو عنصر ضروري ديگر

ميكشد. با اين تحليل و نگاه، دامنة شكايت و شعر شكوايي ميتواند بسيار وسيع » شكوائيه«
  باشد و در نيمي از سخن شاعران ميتوان نشاني از شكايت را يافت.

) البته قطعا مراد طنز و هجوهاي مسئولانه و برخاسته از دردي اجتماعي يا شخصي هستند 1
مي بي درد و به نيت هنرنمايي و هزالي بر كاغذ نقش نه نوع تصنعي و تفنني آن كه از قل

  بسته اند.
  تشخيص شكوائيه

ه و نيت انگيز«در تشخيص شكوا از اشعار فراواني كه ظاهرا شباهت به شكوا مي يابند، يافتن 
  ، نقش اصلي را دارد. محتشم ميگويد ؛»دروني شاعر از سرودن آن

  و پيوند با بدخواه هم كرديبريدي از من 
  شكستي از ستم پيمان چون من نيكخواهي را

  

  عفي ا... خوب رفتي، لطف فرمودي كرم كردي
تكلف برطرف،برخويش بيش ازمن ستم كردي

شـكسـتن پيمان، ترك كردن عاشـق از جانب معشــوق و ستم او بر خود    «خبر اين دو بيت 
ميباشد. ولي عاطفة سخن يا همان نيت دروني كه باعث » بر عاشق كرده استبيش از آنچه 

اين سخن است، چيست ؟ اين نيت و عاطفه تا اينجا ممكن است انتقاد، كنايه، توبيخ، سؤال 
و ابهام، شكايت، درد دل و نكوهش خود، يا بيان و معرفي بيوفايي يار باشد و تنها با دانستن 

و تصميم او در زمان سرودن شعر پس از ديدن بيوفايي معشوق،  حال و انفعال دروني شـاعر 
ميتوان عـاطفة آن را نيز به يقين دريافت، اينكه از ترك او كينه به دل گرفته، يا غمگين، يا  
بهت زده، يا حتي احيانا خوشحال شده است. و آيا اميد و آرزوي برگشتن دو بارة او را در دل 

سخن و عاطفة دروني آن، شايد ايجاب كند تمام ابيات غزل را  دارد يا خير؟ يافتن انگيزة اين
به دقت بررسـي و تحليل روانشناسي كرد. و شايد در مواردي ديگر لازم باشد بقية اشعار هم  

  دورة آن غزل و يا حتي تمام اشعار، حالات و زندگي شاعر را در نظر آورد.
  تعيين نوع شكوا

مهم ديگر، تعيين نوع آن است. در اين مرحله  پس از درك شكوايي بودن يك شعر، مطلب 
مرتبط بودن مسائل انساني و اجتماعي با همديگر و «، »پيچيده بودن زبان شعر«به دليل 

 پيچيدگي روح و فطرت«و » قرابت ذاتي جنبه هايي كه زندگي او را تحت تأثير قرار ميدهند
 علت«و شناخت كافي از  ، امكان خلط بسيارست. براي اين منظور، پس از بررسي»انسان
 شكايت» علت غايي«شكوا، يعني رنج و آزاري كه سبب سرايش آن شده، لازم است » مادي

مورد تحليل صحيح قرار گيرد و تنها با درك صحيح از اينكه شكايت به چه مرجعي است و 
  طلب و آرزوي آن چيست، ميتوان نوع آن را تا حدودي تعيين نمود.
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كه از جانب منابعي كه در شكوائيه بحث كرده -بسياري از حبسيه هااز ديدگاه همين دليل، 
از مصاديق اين نوع خارج ميشوند. وقتي شاعر از   -اند، شكواي سياسي قلمداد گرديده اند

طلب آزادي و رها شدن از رنجي «قلم به دست ميگيرد و لب سخن وي » فشار و آزار زندان«
  شد، جز شكوائية شخصي نميتواند باشد. ميبا» كه او را وادار به شكايت نموده

  مشكواليه شكوا

، »دوران و زمانه«، »فلك و چرخ«در بخش بزرگي از شكوائيه هاي شعر فارسي مشكواليه 
و... را ميتوان ديد كه شاعر آنها را مخاطب شكايت و نالة خويش قرار » بخت«، »آسمان«

شاعر به تأثير اين عناصر در تعيين سرنوشت ميدهد. اين امر الزاما به معني باور دروني و ايمان 
 سبك شعر و سبك«، »باورهاي اعتقادي و فرهنگ كهن جامعه«او نيست و بيشتر برخاسته از 

ست و تا حد زيادي نيز به دليل اجباريست » ميراث سخن شعراي پيش از او«و » سخن شاعر
سخني با چرخ و بخت دارد. از طرف ديگرهر» يافتن و نصب يك مشكواليه و مخاطب«كه در 

و زمانه نيز لزوما شكوا نيست و بيشتر آنها مفاهيمي چون بيان حال، روشنگري، تأسف، شرح 
  درد، شرح هجران، دعا و نفرين و... دارند.

در اشعار متقدم، مشكواليه سخن، روشن و نصب العين شاكي است و غالبا انساني معاصر از 
تأخر و به مرور كه محتواي شعر پيچيده تر ميشود و شاه و امير و وزير است ولي در اشعار م

غزل و ديگر قوالب شعري بر قصيده غلبه ميكنند و شكايت جزو ماهيت شعر و خميرة سخن 
شاعران ميگردد و بيان درد بر مدح و شكر پيشي ميگيرد، مشكواليه باطني و اعلام نشدة شعر، 

مخاطبان دور و نزديك و امروز و «و » روح و فطرت انساني«، »بارگاه سخن«، »محضر عشق«
است و اينگونه موارد نيز عليرغم اينكه سخن صورت نقلي و خبري دارد و بيان » فرداي شاعر

  درد است و مخاطب خاصي منظور نيست، ميتوانند شكايت و شكوا قلمداد شوند ؛
ــكايت به كه گويم اين حكايت   به كجا برم شـ

ــاه  شــــــد    در غم  ــــ ــــ   ما  روزها  بيگــ
ــت   ــيســ ــاك ن ــو رو ب ــت گ   روزهــا گــررف

  

  كه لبت حيـــات ما بـود و نداشــتي دوامي 
ــراه  شد  ــــ ــوزها  همــ ــــ ــا  با  ســ   روزهــ
ــت    تو بمــان اي آنكــه چون توپــاك نيســ

  طلب شكوا

دنيايي است ولي وقتي طلب شـكوائيه در انواع شـكواهاي شخصي و مادي امري محسوس و   
به مواردي انتزاعي، غيرانساني و الهي تبديل » يك شـخص معرفة معاصر «مرجع شـكايت از  

ميشـود، اميد و طلب شـكايت نيز ممكن اسـت به تناسب آن تغيير يابد و ميتواند در تقدير    
 انجام وظيفه و«و » توقع انتقال پيام شعر به مخاطبان ذهني شاعر«سـخن نهفته باشـد، كه   

از آن جمله اند يعني انگيزة شــاعر از  » اســترضــاء خود با درجه اي از خودآگاهي و اختيار 
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سـرودن شـكوا، استرضاء رواني خود و اميد رساندن پيام دردآميز شعرش به ديگران و احيانا   
  نسلهاي بعدي است ؛

  وقت مردن هـم نيامـد برسـر بـالين طبيـبم     
  

  رت او بــردل حســرت نصــيبمتــا بمانــد حســ
  )117(ديوان فروغي،ص

  قالب شكوائيه

شكوائيه در ساختار صوري قالب خاصي ندارد و نسبت به طول مطلبي كه شاعر قصد بيان و 
انتقال آن را دارد و بسته به عصر شاعر، از رباعي و قطعه تا قصيده و حتي مثنوي (از جمله 

) متغير 355ديوان وحشي ص-بيتي وحشي در شكايت از اهل دارالعباده يزد 256مثنوي 
است ولي در دوران اولية شعر فارسي از نظر ساختار بيشتر در قالب قصيده بوده و از نظر 
محتوا به نظر ميرسد ميل بدانسو دارد كه قالب مستقلي باشد و در اين مسير نيز به مقصود 

گر آزاد از تأثير تقسيم ارسطويي از انواع ادبي داوري كنيم شايد نايل شده است تا جايي كه ا
ور در مح» قصيدة بث الشكوي«بتوان آن را نوع فرعي ادبي خاصي نيز به حساب آورد و يك 

ا به ر» شكوائيه«يا » بث الشكوي«عمودي شعر حول يك تم و موضوع ميگردد و حتي عنوان 
  خود ميگيرد.

 ،»انبوهتر شدن وجدان جمعي شعرا«، »البهاي جديد بر قصيدهغلبة ق«در دوره هاي بعد با 
دن افكار پيچيده تر ش«و به تبع » پيچيده تر شدن قابليتهاي زباني، دستوري و بياني شعر«

از اين تمايل و تفنن كاسته شده و شكوا به بخش غيرمستقل واحد شعر وارد، و حتي » شاعران
تزريق ميشود و در اين دوره ديگر قالب مستقلي به روح تك بيت و مصرعي نيز در داخل غزل 

  نيست و تشخيص آن مستلزم دقت و موشكافي بسيار است.
ا مناسبت ب» قصيده و قطعه«تناسب با شكواي تغزلي و دو قالب » غزل و رباعي«دو قالب 

  شكواي حقيقي دارند.
  شكوا در غزل

ي طبيعي و روزمرة آدمي و دنياي زبان غزل و معاشقه زباني متعالي است و از اشتغال به نيازها
ن است و در آ» كلي و انتزاعي«محسوسات دور، و از اين نقطة نظر شايد بتوان گفت بنوعي 

به سخن مستقيم، ردي از جزئيات زندگي و تمايلات حقير و دون پاية شاعر، آنگونه كه در 
، ين خصوصيتقصايد و قطعات بوفور يافت ميشود، چندان به چشم نمي آيد. در راستاي هم

عاشق هميشه نيازمند «، »غزل ماهيتا در تغزل و معاشقه با محبوب است«و به دليل آنكه 
يشتر ب«و علاوه بر اينها، » معشوق است و در مغازله با معشوق بيان سوز و نياز و طلب ميكند

ا قع، اغلب اشعار ارائه شده در اين قالب، حتي اگر وا»اوزان عروضي غزل، آهنگي غمگين دارند
  خواهند داشت. وقتي ميگويد؛» شكوا«شكايت هم نباشند، ذاتا شباهت زيادي به 
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ــرابي  ــام شــ   ز زهــــد افســــرده ام جــ
  

  گيـــــاه خشــــك را رشــــح ســــحابي
  )44(ديوان مجمر غزل جديد

كه مانع شرابخوري او نميشود، بل» زهد«شكايت باشد؟ ظاهرا جز شكايت نيست ولي آيا باطنا ميتواند 
احتمالا ارضاي «و » هنرنمايي شعري«و » خلق معني«برعكس، شاعر از آن دستاويز و ابزاري براي 

هم ميبرد. در بررسي اينگونه » لذت و سود«ميسـازد، پس در حقيقت از اين كوبيدن زهد » رواني خود
 ميزان«ميتوان » درجة حقيقت گويي شكوا«ي، براي يافتن اشعار، پس از ملاحظات عمومي و بديه

در شعر را سنجيد و دريافت، كه اين خود نيز طبيعتا پس از شناخت كافي از شاعر » حلول مادة وقوع
  حاصل ميشود.

  شكوا در رباعي

ضرب آهنگ وزنش تا حدودي «، »قالبي براي بيان كلي نظرات و عقايد است«رباعي، كه 
و محدوديت حجم آن اجازة شرح و بسط شكايت طولاني را » م مينمايدمتفكرانه و مغمو

نميدهد، نيز همچون غزل غالبا براي بيان شكواهاي تغزلي مورد استفاده قرار گرفته است و از 
رهگذر همين خصوصيت، رباعيهاي بسياري كه در واقع و به هر دليل شكايت نيستند، ظاهرا 

  فظ ميفرمايد ؛شباهت به شكايت مييابند. خواجه حا
  هردوســت كه دم زد زوفا دشــمن شــد  
  گويند شـــب آبســـتن و اينســـت عجيب

  

  هــر پاكــــروي كه بــود  تردامــن شد    
  كــــو مــرد نديده از چــه آبســتن شد   

ــراع اول،     ــة دو مص ــي ملاحظ ــاعي و حت ــي رب ــال و روح كل ــه از ح ــه   ك ــت ك ــب آن اس ــن غال ظ
شــكايت ميكنــد ولــي بــا دقــت در دو مصــرع بعــدي روشــن ميشــود نــه تنهــا شــكوا نيســت، كــه  

  كنايه و انتقاد حتي ذم و نكوهش ميتواند باشد.

  تسلي و فرود شكوا

زماني كه در طول شكوائيه و از تأثير درد و الم وارد شده و حال شكايت، احساسات شاعر برانگيخته 
دهد و تأثر متقابل را نيز در مخاطب بر ميانگيزد، بديهي است هم به اقتضاي و سخن را اوج مي

روانشناسي انسان و هم بضرورت صنعت شعر، سخن بايد فرودي داشته باشد تا به حسن تأثير و ختام 
بينجامد. به اين خاطر شعراي آگاه در پايان شكواهاي طولاني و دردآميز خويش، براي تسلي و فرود 

سخن، معمولا ابياتي دارند. اين تسلي شكوا در پايان شعر غالبا در قالبهاي معنوي زير آوردن اوج 
  ديده ميشود ؛

   )نفرين ؛ ( بند آخر سوگواري بر مرگ دوست، وحشي -
  يارب آنها كه پي قتل تو فتـوا دادند...
  يارب آنها كه زخمخــانة بيداد تورا...

  كه رماندند زتوطاير روح...يارب آنها 
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ــند و به زندان بلايي دربند    ــــــ   زنـده بـاشـ
  دعا ؛(بند آخر مرثية برادر،محتشم) -

كزخدا مرگ شب وروز به زاري طلبند

  تورا به ســــــــاية طــــــوبي و ســدره  جا بادا   
ــه خــلــد   ــود ب   روانزلال رحــمــت حــق تــا ب

  اگرچــــــه آتش بيگــــــــــــانگي زدي  بر من
ــت    ــوختي جــان   در آفـتــاب غـمم گر چــه سـ
ــراب طهور   ــدي شـ ــا شــ   چـو تلخكــام ز دني
ــو    ــر غريبــان  كننـد روزي تــــ   دمي كـه حشـ

ــورا  بادا      ــم تـ ـــ ــوبي  لهـ ـــ ــد آية طـ ـــ   نويـ
  روان پــــــاك تو  در جنت  العــــــــــــلا  بادا
ــنا بادا  ــــــ ــر رحمت حق جانت آشـ   به بحــــ

ــب    ـــ ــم سـ ـــ ــاية علـ ـــ ــطفي بادابه سـ   ز مصـ
ــي بــادا  ــض مرتضـ ــيــب از كف  پر فيــــ   نصـ
ــا  بادا   ــي  رضــــ ــلي  موســــ ــاعت   عــ   شـفــ

  آرزو ؛ ( بند پاياني ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، فروغ فرخزاد) -
  وقتي درآسمان دروغ وزيدن ميگيرد

  ديگر چگونه ميشود به سوره هاي رسولان سرشكسته پناه آورد؟
  ار ساله به هم ميرسيم و آنگاهما مثل مرده هاي هزاران هز

  خورشيد بر تباهي اجساد ما قضاوت خواهد كرد...
  فواره هاي سبز ساقه هاي سبكبار

  شكوفه خواهد داد اي يار، اي يگانه ترين يار
  ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد...

  دعوت به حكمت، تفكر، تعمق... ؛ -
ــس ن ــدر كـــ ــدمي بينيم  ياران  را چهياري انـــ   ش

ــرفرخ پي كجاســـت   آب حيوان تيره گون شـــد خضـ
ـــــــتي  ـــــــت حق دوس   كس نميگويد كه ياري داش
ــاست    ـــ ــامد  سالهـ ــان  مروت  بر نيـ ـــ   لعلي از كـ
  حافظ اســــــرار  الهــــــــي كس نميداند  خموش   

  ياس،نااميدي و ... -

ــدارا  ــد دوستــ ــر آمــ   ن  را چه شددوستي كي آخــ
  خــــون چكيد از شــــاخ گل باد بهــــاران را چه شد
ــاد ياران را چه شد  ــال افتــ   حق شـناسان را چه حــ
ــد   ــعي  باد  و باران را چه ش ــيد و س   تابش خــــورش
ــد  ــاران را چه شـ ــي كه  دور روزگــــ   از كه ميپرسـ

  حريفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز يكسان است
  گفتسلامت را نميخواهند پاسخ 

  هوا دلگير، درها بسته، سرها درگريبان، دستها پنهان
  نفسها ابر، دلها خسته و غمگين

  درختان اسكلتهاي بلورآجين
  زمين دلمرده، سقف آسمان كوتاه

  غبارآلوده مهر و ماه 
زمستان است...

  نتيجه گيري

شايد بتوان آن را نوع فرعي ادبي نيز ناميد، چنانكه كه » بث الشكوي«در شعر فارسي، قالب محتوايي 
بايد مورد توجه و بررسي قرار نگرفته است. اين نوع شعر در منابع معدودي كه بدان پرداخته اند، در 
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تقسيمي استقرايي و نه چندان دقيق بر پنج نوع بخش شده است كه از آن ميان نوع فلسفي به نظر 
نداشته باشد. علاوه بر اين موضوع، در اين تقسيم محل دو نوع مي رسد ذاتا امكان وجود خارجي 

  نيز خالي مي نمايد.» اخلاقي«و » ديني مذهبي«
در تقسيم عقلي منطقي، كه به كلي در منابع مذكور مورد غفلت است، مي توان آن را بر سه محور 

صيل الشكوي و تحتقسيم كرده و انواع جديدي را تشخيص داد و طبقه بندي كرد، كه در تحليل بث 
نگرشي جامع به مسئله مي تواند راهگشا باشد. از آنجا كه شكايت عاطفه اي شخصي است و بث 
الشكوي شعري است كه نشانگر خالص ترين احوال روحي شاعرست، اين نتايج به دست آمده مي 

  اجتماعي و حتي تاريخي مورد استفادة مفيد قرار گيرد. تواند در تحليل روانشناسي،
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